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  چكيده

تواند صحت و درستي انديشه را تامين كند. از آزادي انديشه يكي از عواملي است كه مي زمينه و هدف:

هاي نادرستي انديشه سلب كرده آن را تحت تاثير قرار داده و به سمتتوانند آزادي را از سويي عواملي مي

توان عوامل مزبور را موانع آزادي انديشه قلمداد كرد. البته موانع مزبور هرگز ارادي بودن منحرف كنند. مي

است تا  كنند. مقاله حاضر در صددانديشه را تحت تاثير قرار نداده، بلكه تنها زمينه انحراف آن را فراهم مي

پاسخي به اين پرسش ارائه دهد كه چه عواملي چنين تاثيري روي انديشه داشته و آزادي را از آن سلب 

  كنند؟ مي

پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي موانع آزادي انديشه را مورد تجزيه و تحليل قرار  روش تحقيق:

  لام شهيد مطهري استفاده كرده است. داده است و در غالب موارد از نظرات انديشمند معاصر جهان اس

توانند آزادي را از اي ميگانهدهد كه عوامل هفتهاي اين تحقيق نشان ميگيري: يافتهها و نتيجهيافته

محوري، پيروي از اسلاف انديشه سلب كنند. عوامل مزبور عبارتند از: تقليد كوركورانه، تعصب شخصيت

هواهاي نفساني، و حجاب توهم و تخيل. شدت و ضعف اين عوامل  ها وو نياكان، پيروي از گمان، ميل

تواند پذيرش حق و حتي فهم حقيقت را براي انسان ناممكن سازد، از اين رو تلاش و كوشش براي مي
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زدودن انديشه از اين موارد ضروري بوده و دين اسلام همواره مخاطبان خود را به آن سمت فراخوانده 

  است. 

كليدي: آزادي انديشه، موانع آزادي انديشه، اراده، پذيرش حقيقت، فهم حقيقت، شهيد هايواژه

  مطهري. 

  

  بيان مسئله
ست، انسان ا ديشيدنترين اصول انديشيدن است. اگر انسان به انآزادي انديشه به عنوان يكي از زيربنايي

ور نطقي و دصول مابر رعايت  اي درست و متين بوده باشد. درستي انديشه علاوهبايستي انديشه او انديشه

قيقت حارد. در دشه قرار ها آزادي انديها نيازمند است كه در رأس آناي از ارزشماندن از مغالطات به پاره

ادي كه از آز هاييكند. انسانآزادي انديشه است كه زمينه مناسبي را براي رشد و تعالي انسان ايجاد مي

ثبتي از مهاي يدهافكار و ااند، همواره عوامل بروني و دروني قرار نگرفتهانديشه برخوردار بوده و تحت تأثير 

  اند. هاي مطلوبي را به بشريت عرضه كردهخود بروز داده و نوآوري

آزادي  مانع از واملياز سويي انسان با عقل و تجربه خود و در سايه تعليم و تذكر پيامبران دريافته كه ع

گفته (عقل وهاي پيشاز نير برند. انسان در سايه استفادهاستنتاج درست از بين ميانديشه بوده، زمينه را براي 

 ه بايستيهايي كبخش، از جمله كارو وحي) به خوبي دريافته است كه براي حصول نتيجه درست و اطمينان

لب سآن ا از رزادي انجام دهد، رفع موانع آزادي انديشه است. عواملي را كه در مطلق موضوعات انديشه، آ

  شوند. تلقي ميكنند، موانع آزادي انديشه مي

 ن يكي ازه عنوابتوانند آزادي را از آن سلب كنند. شهيد مطهري در مطلق موضوعات انديشه، عواملي مي

اضر حه مقاله موده كنترين انديشمندان اسلامي معاصر، اموري را به عنوان موانع آزادي انديشه معرفي مهم

شهيد  از منظر اين كه را تجزيه و تحليل نمايد. از اين رو پرسش اصلي مقاله عبارت است ازها قصد دارد آن

 رگذاري وه تاثيگيرد. طبيعي است كه نحومطهري آزادي انديشه به سبب كدام عوامل تحت تاثير قرار مي

  هاي فرعي مقاله قلمداد شود. تواند به عنوان پرسشجزييات بيشتر بحث مي

ن ريِ انساثيرپذياز ورود به اصل بحث، دو مسئله مقدماتي روشن شود. يكي اين كه آيا تالازم است قبل 

ديشه بودن ان ارادي تواند به نحو قطع فلسفي مبرهن شود؟ و دوم اين كه رابطه موانع آزادي انديشه بامي

  چيست؟
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  مقدمه اول: محدوديت بحث

ها عبارت است از اين كه انسان متاثر با خواندن افكار تأثيرپذيري معناي بسيار وسيعي دارد، يكي از آن

هاي او واقع ناميم، استقلال فكري خود را از دست داده، تحت تأثير انديشهكسي كه او را فرد موثر مي

گردد. در اين ميان، اگر قرار است تاثيرپذيري فردي از فكري مورد بررسي قرار گيرد، واضح است كه 

تواند تاثيرپذيري او را نشان دهد. براي نشان دادن تاثيرپذيري، بايستي ن متاثر، نميصرف مطالعه افكار انسا

افكار ديگراني را نيز مطالعه كرد كه محتملا او از آن ها تاثير پذيرفته باشد. حتي اگر آن انديشه يافت شد، 

را كه به نحو قطعي د؛ چتوان بين انديشه فرد متاثر و انديشه يافت شده ارتباط منطقي برقرار نموباز نمي

توان اين ارتباط را مبرهن ساخت. اگر انديشهاي به ذهن كسي آمده است، همان انديشه ميتواند در نمي

ذهن شخص ديگري نيز نقش بندد، بيآنكه فرد اول از دومي تاثير گرفته و با او رابطهاي داشته باشد. 

احتمال دارد عنصر «فهم مشترك» باعث شود كه دو شخص بدون هيچ ارتباطي، يكسان بيانديشيند. نهايت 

چيزي كه ميتوان در اين باب پيدا كرد، شواهدي است كه ميتواند «علت» تاثيرپذيري قلمداد شود، ولي 

  هرگز نميتوان «دليلي» بر تاثيرپذيري ارائه كرد. 

ذيرفته است، باز ري را پها افكاحتي اگر شخص متاثر اعتراف كرده و بگويد مثلا تحت تاثير نيهليست

توان بين ادعاي «تاثيرپذيري» و «صداقت او» رابطه منطقي برقرار نمود. احتمال دارد كه او به خاطر نمي

رهايي از مخمصه بحث، آني را ميگويد كه ما ميخواهيم. و اگر در مسائل حقوقي از «قاعده اقرار» استفاده 

  ١ه منظور از نفوذ، حجيت ظاهري است، نه مقام واقع.دانند، واضح است ككرده، و آن را نافذ مي

توان تأثيرپذيري را منافي با آزادي در نهايت، اگر به نحوي تأثيرپذيري از ايده و فكري محرز شد، باز نمي

اش مخدوش ير بگيرد، بي آن كه استقلال فكريانديشه دانست؛ چرا كه شايد كسي از فكر و ايده اي تأث

  شود. 

  توان به صورت برهاني يقيني ارائه كرد. كه مباحث تاثيرپذيري را نميخلاصه اين 

   

  مقدمه دوم: رابطه موانع آزادي انديشه با اراده
موانع آزادي انديشه، عواملي هستند كه آزادي را از انديشه سلب كرده، زمينه را براي استنتاج نادرست ذهن 

باشد؛ چون ارادي بودن » سلب اراده«تواند گز نميهر» سلب آزادي«فراهم مي كنند. منظور ما از واژه 

تاثير «انديشه با وجود موانع امري مسلم است. اگر ما از موانع آزادي انديشه سخن به ميان آورده، مثلا 

كنيم، منظورمان اين نيست كه انسان در محيط ذوب شده اراده خود را به كلي از دست را مطرح مي» محيط

ميدهد. عوامل موثر بر انديشه انسان، هر چند ميتوانند در آن تاثير بگذارند، اما آزادي به معناي اراده را 

                                                
ن موجودا أصلا ، و لو لم يكقليل الوجود نعم قد يتفق له الداعي على إقراره بما هو ضرر عليه مع أنه على خلاف الواقع، و لكن هذا القسم شاذ« - ١

ن الأمارات الظنية ملأن يكون  ر سببالكان الإقرار على النفس موجبا للعلم بصحة ما أقر به، و لكن وجود هذا القسم من الإقرار على النفس اتفاقا صا

 )٣/٤٦: ١٤١٩(بجنوردي، ». القوية
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نميتوانند از انسان سلب كنند. (مصباح يزدي، ١٣٧٩: ٣٢٠/١) از اين رو ما موانع آزادي انديشه را تنها در 

  حد «زمينهسازان استنتاج نادرست» ميدانيم. 

  

  موانع آزادي انديشه
وده، در ضوعي نبكنند؟ موانع مزبور مخصوص موموانعي سد راه انديشه شده، آزادي را از آن سلب ميچه 

  اي مطرح اند. هر موضوع و مسئله

ند از: ار عبارتصر مزبوتوانند آزادي را از انديشه سلب كنند. عنااي مياز منظر شهيد مطهري امور هفتگانه

هواهاي  ها وليروي از اسلاف و نياكان، پيروي از گمان، ميمحوري، پتقليد كوركورانه، تعصب شخصيت

  نفساني، و حجاب توهم و تخيل. 

  

  . تقليد كوركورانه ١
اش واقعا جوييطرت حقيقتفتوان از موانع شناخت معرفي كرد. شايد انسان از روي تقليد كوركورانه را مي

وانع انديشه، در تطبيق و تشخيص مصداق خواهان دستيابي به حقيقت باشد، اما به خاطر عدم توجه به م

ه حقيقت، گاهي به انسان با وجود اراد ١حقيقت اشتباه كند. به مقتضاي اين كه هر جوينده يابنده نيست،

شود؛ چرا كه مانعي مثل تقليد، خوشبيني و اعتماد بيجا، بين او و حقيقت فاصله حقيقت نايل نمي

  مياندازد. 

شف طلوب كمطيع، غالب بر شهوت، خواستار انديشه و علم هم حقيقت مقصود و مچه بسا براي انسان 

موم عذيرش پنشود؛ به خاطر اين كه او از آن [حقيقت] محجوب است، به جهت اعتقاد سابقي كه مورد 

نكشف از م مردم بوده و از سن كودكي بر سبيل تقليد و حسن ظن بين او و حقيقت حايل شده است. و

ر ست كه اكثاكه به نحو تقليد پذيرفته است، مانع است. و اين خود حجاب بزرگي چه  شدن خلاف آن

كه  تند؛ چراتار هساند، به آن گرفمتكلمين و متعصبين مذاهب بلكه اكثر كساني كه به علم و صلاح منسوب

 ر قلبشاند وانده وداي كه در جانشان ريشه اند، به خاطر اعتقادات تقليديهها محجوب از حقيقتهمگي آن

 تسااي مثل پرده تشديد يافته و حجابي بين ايشان و بين حقيقت گرديده است و اين مطلب در مثال آينه،

  )١٣٨ـ  ٩/١٣٧: ١٩٨١كه بر روي آينه افكنده شده و بين آينه و صورت حايل شده است. (مُلاصدرا، 

ش را ود عقايدوهم خد كند، ولي در تطبق بيان فوق تقليد به قدري ظريف است كه شايد انسان غافلانه تقلي

رانه در سر يد كوركوطر تقلاي را به خاافتد كه انسان عقيدهبرخواسته از عقل و انديشه بداند. بسيار اتفاق مي

  ت. پرورانده، اما در خيال خود چنين مي پندارد كه عقيده اش مستند به عقل و انديشه اس

                                                
  )٢٩٤: ١٣٦٦آمدي، (». هر جوينده يابنده نيست«؛ »دَ جَوَ  بَ لَن طَ مَ  لُّكُ يسَ لَ «اميرالمؤمنين عليه السلام:  - ١
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ا د عملي رنگيزه ايجاامترين اسباب و عواملي دانست كه زمينه و توان از مهرا مي» جامعه«و » دين«، »عقل«

د يگر مواريش از دبهايي كه جامعه باعثش شده، كنند. در اين ميان سهم جامعه و عادتدر انسان مهيا مي

ثر است. اك سنگين ها قبول اين نكته كه در بسياري از كارها تابع عادت هستند، سخت واست. براي انسان

رد ه دقت موشان، بكنند. اما وقتي كه روحيات اين مي پندارند كه فقط از عقل و دين پيروي ميمردم چني

ت است. د، عاداشود كه آن چه كه حكومت بيشتري بر روحيات مزبور دارگيرد، معلوم ميبررسي قرار مي

كند. حتي م ميتخداساتا جايي كه عادات، عقل انسان را هم تحت تأثير قرار داده، آن را براي توجيه عادت 

  )١٥/٩٤٥: ١٣٧٤كند. (مطهري، مرتضي، از دين و مذهب نيز براي توجيه عادت استفاده مي

چار دحيط خود در م اگر به آياتي كه درباره تاريخ انبيا است، مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه هر پيغمبري

، بوده استرابر نديگر هميشه ب اي بوده است. مسئله و مشكل يك قوم با مسئله و مشكل قوممشكلات ويژه

  است. » نفي تقليد«ها اند. يكي از آناما پيامبران در چند چيز با هم مشترك بوده

  

  فرق تقليد عقلايي با تقليد كوركورانه
اده اي استفنديشهتقليد كوركورانه و پا گذاشتن روي عقل فطري مانع آزادانديشي است، اما اگر ما از ا

ر هم سيم، آخر نماي آن را در نظر بگيريم، ادله و شواهد موافق و مخالفش را بررسي كنيم، جوري كه مباني

، بلكه بايد گذاشت» يدتقل«ا توان اسم اين نوع از استفاده راتفاقا همان انديشه سابق را تاييد كنيم، ديگر نمي

  ايم. گفت كه ما در اين باب با آزادي تمام انديشيده

ر زندگي دوامع جدي از چنان هماهنگي و يكساني برخوردار است كه افراد و زندگي نوع انسان تا حد زيا

و  لي طبيعيين خياخويش غالبا با مشكلات مشابهي درگير مي شوند كه داراي راه حل مشابه خواهند بود و 

و  رار دهندقدقت  معقول است كه براي نزديك شدن راه، افكار ارائه شده و مسير طي شده ديگران را مورد

 وا طبيعي ه تنهنز آن افكار و تجربيات در پيشبرد زندگي و حل مشكلات اجتماعي خويش بهره بگيرند و ا

جربه تز فكر و اجه از تواند ادعا كند كه به هيچ ومعقول؛ بلكه گريزي از آن نيست و هيچ فرد يا جمعي نمي

  )٣٢١ـ  ١/٣٢٠: ١٣٧٩و روش ديگران چيزي دريافت نكرده است. (مصباح يزدي، 

قت گفته ست. هر ويشه انتيجه اين كه اولا، تقليد كوركورانه كه با انجماد فكري توأم است، مانع آزادي اند

  شود تقليد مانع آزادي انديشه است، منظور تقليد كوركورانه است. مي

دهد ميثانيا، شخص مقلد گاهي با تمام آگاهي تقليد كرده آن را به عنوان دليل حقانيتش مورد استفاده قرار 

ها مخصوصا عوام مردم كبراي هر اي از انسانكند، غافل است. پارهو گاهي هم از اين كه تقليد مي

اي سابقي را به خاطر سبقتش حق دانسته و با آگاهي تمام ميگويند كه حقيقت چنين است؛ چون انديشه

  پدرانمان چنين ميگفتند. 
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يقت توان حقده، نميدانند كـه كبراي مزبور باطل بودان ميها مخصوصا انديشمناما گروه ديگري از انسان

خود دليل  به خيال طلشانرا روي آن بنا كرد. گروه اول نخواسته و ندانسته به دام تقليد افتاده، به مطلب با

  پذيرند، ولي در واقع جز تقليد دليلي ندارند. اقامه كرده آن را مي

انعيت فلت در مغي يا از آزادي انديشه است. به عبارت ديگر آگاه پس تقليد چه آگاهانه و چه غافلانه مانع

، ي نباشندر كافتقليد تاثيري نداشته، نهايتا اگر نيروهاي خدادادي انسان در برطرف كردن مانع مزبو

شخيص تن در مسئوليت عدم درك حقيقت به انسان متوجه نخواهد شد. اما اگر نيروي فطرت مستقل انسا

   باشد. گر عدم درك حقيقت بودهباشد، موانع مزبور هرگز نمي تواند توجيه حق و باطل كارآمد

ي د. انسانيص دهخداوند اين توانايي را در فطرت و سرشت انسان قرار داده كه شخصا حق و باطل را تشخ

پس  دار است.برخور اي منحرف به دنيا آمده، باز از فطرت مزبوركه در خرافات غرق است و يا در خانواده

لكه ن كرد، بديگرا توان در اين مسئله مهم، خود و سرنوشت خويش را كوركورانه تسليم افكار و عقايدنمي

، صحيح داختهلازم است با وجدان فطري و عقل خدادادي و معيارهاي فطري به بررسي و سنجش افكار پر

  ) ٣١٩ـ  ١/٣١٨را از سقيم جدا كرد. (همان، 

  

  . تعصب٢
: ١٣٧٣سجادي،  و ١/٤٨٥: ١٩٩٦دم قبول حق، با وجود ظهور دليل آن. (تهانوي، تعصب، عبارت است از: ع

١/٥٤٧(  

  ) ١٣/٤٢٠: ١٣٧٤ري، تعصب چه از ناحيه دينداران و چه از ناحيه بي دينان مانع از داوري درست است. (مطه

ل ي از قبيائلكند. مسيابي به حقيقت را از آدميان سلب مياست كه امكان دستترين مانعياين پديده مهم

  )٣٧: ١٣٨٣، توانند منشأ عصبيت واقع شوند. (فخلعيقوم، عشيره، نژاد، مذهب، فرقه و مانند آن مي

  گفتند:كند كه ميقرآن كريم از گروهي كه منكر و مخالف قرآن بودند نقل مي

ذاَبٍ ألَِيم (سوره نَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَ حجَِارَةً مِّ لَينَْاعَطرِْ وَ إِذْ قاَلوُاْ اللَّهمَُّ إِن كاَنَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْ 

  )٣٢انفال، آيه 

ان ا از آسمس بر م] همان حق از جانب توست، پخدايا، اگر اين [كتاب«] هنگامى را كه گفتند: و [ياد كن

  ». سنگ هايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور

يمان استي و اش مباين و منافي با حق و عدالت و درروحي و اخلاقي و فكريبشر گاهي به قدري مزاج 

واسته خسلام گردد كه حاضر است بميرد و با حقيقت روبرو نشود. هنگامي كه از حضرت علي عليه المي

يعني  )١٢٥مت (سيدرضي، نهج البلاغه، حك». اسلام يعني تسليم«شد كه اسلام را توصيف كند، فرمود: 

يم قيقت تسلبه ح لام نداشتنِ عناد، تعصب و لجاج با حقيقت است، اسلام اين است كه بشر نسبتحقيقت اس

  )٢٢/١٩٨: ١٣٧٤باشد. (مطهري، 
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  ٢٤١ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
  مانعيت براي پذيرش يا فهم 

قيني يانسته دهد كه انسان داين كه تعصب مانع از پذيرش حقيقت است، يقيني است. تعصب اجازه نمي

به ست و مرتاراتبي رسد كه تعصب داراي مب مانع از فهم هم است؟ به نظر ميخود را بپذيرد. اما آيا تعص

  شديد آن نه تنها مانع از پذيرش حق است، كه مانع از فهم آن نيز خواهد بود. 

قب عدم و عوا هاي تعصب امري اختياري است، مسئوليت، تبعاتالبته پر واضح است كه چون علل و ريشه

، ده استبر فردي كه به خاطر تعصب از درك و پذيرش حقيقت عاجز مانفهم و عدم پذيرش، همچنان 

  كند. سنگيني مي

  

  محوري. شخصيت٣
ين دو ارا.  محوريقرآن گاهي پيروي از اسلاف را مانع آزادي انديشه بيان كرده است و گاهي شخيصت

  مسئله بايد از هم جدا شود، هر چند هر دو عاملي بر سلب آزادي از انديشه است. 

اد با و اجدا كه آرگذشته خود تعلق خاطر داشته، راهي  هايپيروي از گذشتگان اين است كه انسان به نسل

  اند، طي كند. رفته

ت أثير عظمتا تحت هاي عادي غالبمسأله ديگر قرار گرفتن انسان در برابر انديشمندان بزرگ است. انسان

  فتد. اشخصيت دانشمندان قرار گرفته، فكرشان از كار مي

تصميم  ديشه ودر نفوس دارند، بر روى فكر و ان كه هاى بزرگ تاريخى يا معاصر از نظر عظمتىشخصيت

 يگران آندكنند. گذارند و در حقيقت، هم فكر و هم اراده ديگران را تسخير مىو اراده ديگران اثر مى

ر مقابل درند؛ ديگران گيآنها مىگيرند كه انديشند و آن چنان تصميم مىانديشند كه آن ها مىچنان مى

كند و ى مىل فكردهند. قرآن كريم ما را دعوت به استقلاها استقلال فكر و اراده خود را از دست مىآن

  )٢/٦٩: ١٣٧٤داند. (مطهري، پيروي هاى كوركورانه از اكابر و شخصيت ها را موجب شقاوت ابدى مى

  گويند:د، ميسوزننقل كرده كه ايشان در حالي كه ميقرآن مسأله شخصيت محوري را از زبان جهنميان 

  )٦٧اب، آيه سوره احز(يلاَ وَ قالُوا ربََّنا إنَِّا أَطَعْنا سادتَنَا وَ كُبَراءَنا فَأَضلَُّونَا السَّب

  ». ردنده در كبپروردگارا، ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه «گويند: و مى

زمخشري، دند. (افكنكفر را به مردم عادي تزيين و تلقين كرده، و ايشان را به ضلالت مياين بزرگان 

٣/٦٦٢: ١٤٠٧ (  

ها بايستي در تشخيص بزرگان و رهبران دقت كرده، كوركورانه پشت سر كسي حركت طبق اين آيه انسان

ر بزرگي چيست؟ آيا شنوي داشته باشد، اما معيار دنكنند. طبيعت انسان اين است كه از بزرگان حرف

آفرين باشد؟ تواند در ماهيت بزرگان نقشثروت، قدرت، محبوبيت، شهرت، جايگاه اجتماعي، و. . . مي

هايي چون عدالت، امانت و لوحانه اختيار خود را به دست كساني بسپارند كه به فضيلتاگر مردم ساده
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كرده، با تزيين، تلقين و شگردهاي ديگر از ها از اين سادگي مردم سوء استفاده صداقت متصف نيستند، آن

  سازند. مردم پلي به سوي اهداف شومشان مي

طرفش  ند، بهگراي انسان است. انسان اگر چيزي را خوب بداتزيين نوعي سوء استفاده از فطرت كمال

د براي داننا ميه. آنصفتان از اين روحيه انسان به خوبي باخبرندگرايش پيدا خواهد كرد. شياطين و شيطان

هند. اگر ر قرار دتأثي اين كه كسي را به كاري وادارند، كافي است كه آن را تزيين كرده، انديشه او را تحت

  در اين كار موفق شدند، كارهاي بعدي بسيار آسان خواهد بود. 

  

  مانعيت براي پذيرش يا فهم 
د پاي از بايبرسد كه به نظر ميآيا شخصيت محوري، مانع از درك حقيقت است، يا مانع از پذيرش آن؟ 

ين آن تب پايمحوري امري مقول به تشكيك است، مرامفاهيم مقول به تشكيك را به ميان آورد. شخصيت

  مانع از پذيرش حق است، اما مراتب شديدش مانع از فهم حقيقت است. 

  هاي اسلامي تنها كسي كه بايد در محوريت او قرار گرفت، خداست: از نظر آموزه

  )٦كَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ (سوره حج، آيه ذلِ

  اين بدان سبب است كه خدا خود حق است. 

ها يك نآمامي در تبيين حقوق مختلف هم بايد اذعان كرد كه همه حقوق از يك حق برمي خيزد و ريشه ت

  )١/١٠٢: ١٣٩١حق است و آن خداست. (مصباح يزدي، 

ند، نه اه بشريتخدا ب اي براي انتقال پيامروست كه ايشان فقط وسيله حتي محور قرار دادن پيامبران از آن

  محوري مستقل. 

د ارپيامبران اف اى هستند كه در پيكره بشريت كار گذاشته شده است.پيامبران به منزله دستگاه گيرنده

  )٢/١٥٤: ١٣٧٤اى هستند كه صلاحيت دريافت اين نوع آگاهى را از جهان غيب دارند. (مطهري، برگزيده

وند و لغزش نش شود، تا در رسالت خود گرفتار خطا وداده مي» عصمت«بدين سبب است كه به پيامبران، 

  ها اعتماد كامل داشته باشد. انسان بتواند به آن

كند. محوريت خدا و هر كسي كه مظهر صفات جلال و جمال الهي است، آزادي را از انديشه سلب نمي

دادگي به كسي، مبهوت عظمت كسي ماندن، به شرطي با شد. به عبارت ديگر، دلانسان بايد خدامحور با

آزادي انديشه سازگار است كه آن شخص، خدا و يا كسي باشد كه مظهر صفات صفات جمال و جلال 

دهند. قرآن در خداست. خدا و هر كسي كه مظهر صفات خداست، واقعيت را آن گونه كه هست، نشان مي

تعبير آورده » مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَون«كند كه از او به و فرعون، سخنان كسي را نقل مي داستان حضرت موسي

  سخنان مومن آل فرعون به بحث ما بسيار نزديك است.  ١است.

                                                
 فَعَلَيْهِ كَذِبهُُ وَ إِنْ يِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً دْ جاءكَُمْ بِالْبَ قَاللَّهُ وَ  ولَ ربَِّيَوَ قالَ رَجُلٌ مؤُْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُ - ١

 )٢٨افر، آيه وره غ(س عْضُ الَّذي يَعِدكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يهَْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذََّابٌ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَ 
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 الاَخرَِةَ هِىَ داَرُ الدُّنْيَا مَتعٌَ وَ إِنَّيَوةُ ا هَذهِِ الْحَإنَِّمَ وْمِوَ قالَ الَّذي آمَنَ يا قَومِْ اتَّبِعُونِ أَهدْكُِمْ سَبيلَ الرَّشادِ * ياَقَ

لَئكَ يَدْخُلوُنَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْ   أُنثىَن ذكََرٍ أَوْ الِحًا مِّلَ صَالْقَرَارِ * مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يجْزىَ إِلَّا مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِ

وننَىِ لِأَكفُْرَ عُونَنىِ إلِىَ النَّارِ * تَدْعُجَوةِ وَ تَدْلىَ النَّمْ إِاقَوْمِ ماَ لىِ أَدْعُوكُ الجْنَّةَ يُرزَْقُونَ فِيهَا بغَِيرِ حِسَابٍ * وَ يَ

  )٤٢ـ  ٣٨سوره غافر، آيه  الْغَفَّار (لْعَزِيزِلىَ ابِاللَّهِ وَ أشُْركَِ بِهِ مَا ليَسَْ لىِ بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِ

اى  ايت كنم.رست هداى قوم من، مرا پيروى كنيد تا شما را به راه د«گفت:  و آن كس كه ايمان آورده بود

. * يدار استاى پاقوم من، اين زندگى دنيا تنها كالايى [ناچيز] است، و در حقيقت، آن آخرت است كه سر

الى كه ح زن ـ در شد يايابد و هر كه كار شايسته كند ـ چه مرد باهر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى

اى قوم  ويابند. * حساب روزى مىشوند و در آنجا بىايمان داشته باشد، در نتيجه آنان داخل بهشت مى

را خوانيد؟ * مخوانم و [شما] مرا به آتش فرامىمن، چه شده است كه من شما را به نجات فرامى

سوى  ما را بهشمن  وريك گردانم خوانيد تا به خدا كافر شوم و چيزى را كه بدان علمى ندارم با او شفرامى

  كنم. آن ارجمند آمرزنده دعوت مى

ت از واقعي دهد؛يها را به مردم نشان مطبق اين بيان، مومن آل فرعون چون مورد تاييد خداست، واقعيت

ا درست فر ا به راهشما ر گويد كه مندارد و از اين رو صادقانه ميدنيا، آخرت، تاثير عمل و. . . پرده بر مي

  خوانم. مي

سيدن ه خاطر را را بخواهد شما را به راه فساد سوق دهد، پيروي نكنيد. او قصد دارد شماز فرعوني كه مي

وي از ، با پيران كنداش، به زنجير كشيده، در زورگويي ناحقش بالاخره نابودتبه مطامع و اهداف استكباري

داد.  ن خواهيده او جايجه درستي، با او و يا در راشود؛ چرا كه بدون هيچ نتگيرتان نمياو هيچ چيزي دست

ندگي و زهدف  اما من هيچ هدفي براي شخص خود ندارم، بلكه تمام هدف من اين است كه توجهتان را به

ر آن دست كه جا حيات ديگري احيات، جلب كنم، تا ببينيد، زندگاني دنيوي هدف نهايي نيست، پس آن

ـ مواجه  اشلبينتايج مسئوليت و تكليف خود ـ در چارچوب ايجابي و سبه دنبال مسئوليت در دنيا، با 

  )٤٦ـ  ٢٠/٤٥: ١٤١٩خواهيد شد. (فضل االله، 

عبارت  گردشانگويان قرار دارند كه عمده شدر مقابلِ خدا و كساني كه مويد از جانب خدايند، دروغ

  است از دخل و تصرف در انديشه انسان و واقع نمايي خلاف واقع. 

واند تقين مين و تلمحوري مانع مستقلي براي آزادي انديشه نيست، بلكه ذيل عنوان تزييين رو شخصيتاز ا

» اقعوقين خلاف تل«و » تزيين قبيح«محوري ذيل عنوان مانع آزادي انديشه تلقي گردد. حال اگر شخصيت

ز آزادي ه مانع انفس شد، فيقرار گرفت، مانع آزادي انديشه خواهد بود، اما اگر ذيل عناوين مزبور مندرج ن

حين و صال محوري در محوريت خدا، پيامبران، امامان، اولياانديشه نيست، و به همين جهت شخصيت

  محوري بوده، هيچ منافاتي با آزادي انديشه ندارد. مصداق حق
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  . پيروي از اسلاف و نياكان٤

) اين حقيقت در ٢/٦٩: ١٣٧٤طهري، نگري از ديگر موانع آزادي انديشه است. (مگرايي و گذشتهسنت

اي كه خداوند متعال خطر پيروي از شيطان را گوشزد ميكند، به خوبي تبيين شده است. قرآن به آيه

  صورت انحصاري بيان ميكند كه شيطان فقط به سه چيز دستور ميدهد: 

  . قول به غير علم:٣. فحشا، ٢. بدي، ١

  )١٦٩ه بقره، آيه عْلَمُونَ (سورا لَا تَهِ مَ الْفَحْشَاءِ وَ أَن تَقوُلوُاْ عَلىَ اللَّإنَِّماَ يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَ

  دانيد بربنديد. ه نمىدارد] تا بر خدا، چيزى را كدهد، و [وا مى[او] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى

  در ادامه مي فرمايد:

  )١٧٠ابَاءَنَا (سوره بقره، آيه ا عَلَيهِْ ءَ لْفيَْنَأَ مَا  للَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُوَ إِذاَ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ا

يزى كه لكه از چبنه، «گويند: مى» از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد«و چون به آنان گفته شود: 

  ». كنيمايم، پيروى مىپدران خود را بر آن يافته

  كند:ين رد و ابطال ميو در ادامه، سخن كفار را چن

  )١٧٠يه آقره، بأَ وَ لوَْ كاَنَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعقِْلُونَ شَيًا وَ لاَ يَهْتدَُونَ (سوره 

  د]؟روى هستنور پياند [باز هم در خرفتهكرده و به راه صواب نمىآيا هر چند پدرانشان چيزى را درك نمى

رده است. كر ميكنند، هماني است كه شيطان به آن امتوجيهي كه كفار براي ترك دعوت انبيا ارائه مي 

  است. » قول به غير علم«سومين امر شيطان، طبق آيه فوق، 

ر است، د» ير علمغقول به «كند كه سخن ايشان مصداق اين قسمت از آيه پاسخ به سخن كفار بوده، بيان مى

ه پدران ن چه را كآما تنها «جمله كه صراحتا مخالفت دارد؛ چون اين » قول به غير علم«حالي كه عقل با 

ر را در ه ان خودما پدر«، سخنى مطلق است و معنايش اين است كه »كنيمخود را بر آن يافتيم، پيروى مى

رده، يرويشان كباشند، باز پ كنيم، حتى اگر هيچ علمى هم نداشتهحالى و بر هر وصفى كه بودند، پيروى مى

ه ضح است كاين حرف مصداق سخن بدون علم است. البته وا»! حق استكردند ها مىگوييم: آنچه آنمى

ين ودند، چنبافته يكردند كه در آن مسائل علم داشته، راه حق را اگر از پدران خود در مسائلى پيروى مى

  ) ١/٤١٩: ١٤١٧شد. (طباطبايي، اتباعى، اهتداي بدون علم نمي

ا دي فكر رلو آزاجقيد و شرط از راه گذشتگان، روي بيبه هر حال، از آيات مزبور معلوم مي گردد كه پي

  )٢١/٨٤: ١٣٧٤دهد كه آزادانه بيانديشد. (مطهري، گرفته، به انسان اجازه نمي

با و ساب به آ، انتالبته تبيين قبلي را نبايد فراموش كرد؛ آن چه بايدش پذيرفت، حق است، قدمت انديشه

 وند جديد چت، هر پوشاند. حق، حق اسيقت را به انديشه نمياجداد، و اموري از اين قبيل هرگز لباس حق

  يا قديمي باشد. 

هاى گذشته بوده بيند يك فكر و عقيده خاص مورد قبول نسلانسان به حكم طبع اولّى خود هنگامى كه مى

كند كه پذيرد. قرآن يادآورى مىاست خود به خود بدون آن كه مجالى به انديشه خود بدهد آن را مى
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  ٢٤٥ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
ايد نپذيريد؛ در مقابل باورهاى گذشتگان ها و باورهاى گذشتگان را مادام كه با معيار عقل نسنجيدهيرفتهپذ

  )٢/٦٩: ١٣٧٤استقلال فكرى داشته باشيد. (مطهري، 

  

  . پيروي از گمان٥
 . يكي ازه استگاهي انسان به مطلبي ظن و گمان دارد، ولي مُصرّ است كه آن را به صورت قطعي دانست

هاي ده، گمانهم نبوگذارد انسان حق را بپذيرد، اين است كه مرز بين يقين و ظن برايش مهايي كه نميچيز

  خود را يقين دانسته، يا حداقل آن را يقين بنامد. 

ر است، قت اموها بسيار است. با خود گفتم، خواست من دستيابي به حقيدر شناخت حق از باطل اختلاف

 ن، يافتهدر آ يقت علم چيست. بر من روشن شد كه دانش راستين آن است كهلذا نخست بايد بدانم كه حق

  )١٠٩: ١٩٧٢ گر نماند. (غزالي،شپژوهاي بازشناسانده شود كه ديگر جاي شك و گمان براي به گونه

  كند:قرآن كريم در آيات زيادي به شدت با پيروي از ظن و گمان مخالفت مي

  )٣٦عِلْمٌ (سوره اسراء، آيه وَ لا تقَْفُ ما لَيْسَ لكََ بهِِ 

  و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن. 

 شر بستگيبفكر  داند. اين خطا بيشتر بهاين آيه، منشأ خطاي اكثريت مردم را پيروي نكردن از علم مي

 ن چهآسائل به در م ندارد، به اراده و اختيار بشر بستگي دارد. خداوند بشر را طوري آفريده است كه اگر

بلكه از  گيرد،ميشأت نشود. اختلافات بشر از اختلاف افكار نداند، قناعت كند، به اشتباه گرفتار نميكه مي

زي يا از چي كندمي شود كه آيا انسان از آن چه كه به آن علم دارد، پيرويگفته ايجاد ميهمين اصل پيش

چيزي  بپذيرد، ن داردد، فقط آن چه را يقيهاي آهسته قدم بردارديگر. بشر طوري ساخته شده كه اگر با گام

ست كه اها اين شتباهشود. منشأ ارا كه يقين ندارد نپذيرد و به حالت ترديد بماند، اختلافات بشر رفع مي

 حتي قسم كند و روي آنپذيرد و آن را به صورت امر دانسته تلقين و اظهار ميندانسته يك چيزي را مي

  )٤٩١ـ  ٤/٤٩٠: ١٣٧٤خورد. (مطهري، مي

او  هدفى ندارد. اي است كه جز نيل به واقع و حقيقت،فطرت انسان در بُعد اعتقادي و رفتاري به گونه

ا بين تنها ، و اخواهد اعتقادى داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقيقت همين است و بسمى

وهوم به مظنون، مشكوك و مشود، گمان، شك و وهمچنين خاصيتى ندارد، پيروى از علم محقق مى

  )١٣/٩٢: ١٤١٧توان گفت كه عين واقع است. (طباطبايي، نمى

دهد كه بيشتر مردم از گمانهاي خود پيروي ميكنند، از اين رو پيروي از چنين كساني به قرآن هشدار مي

  غير از گمراهي نتيجه ديگري ندارد:

ونَ (سوره انعام، نَّ وَ إِنْ هُمْ إلاَِّ يَخْرصُُ إِلاَّ الظَّبعُِونَ يَتَّ لُّوكَ عنَْ سَبيلِ اللَّهِ إنِْوَ إنِْ تُطِعْ أَكْثرََ مَنْ فِي الأَْرْضِ يُضِ

  )١١٦آيه 
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  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٤٦

 
كنند. آنان جز ىممراه گباشند پيروى كنى، تو را از راه خدا و اگر از بيشتر كسانى كه در [اين سر] زمين مى

  پردازند. س و تخمين نمىكنند و جز به حداز گمانِ [خود] پيروى نمى

و از اين جاست كه وجه بسياري از تعصبات كوري كه مردم نسبت به اعتقادات خود دارند، معلوم 

گردد. مردم در عقايدي كه شديدا از آن عقايد دفاع ميكنند غالبا از علمشان دفاع نميكنند از گمانشان مي

  دفاع ميكنند. (مطهري، ١٣٧٤: ٤٩٠/٤)

ن ند. دهريوكي ميدهريون را به عنوان يكي از مصاديق بارز پيروي از گمان و غيرعلم، معرفقرآن عقيده 

  اند:اي نادرست داشته و بر آن هرگز دلايل كافي ارائه نكردهنسبت به مبدأ و معاد عقيده

مْ إلاَِّ يَظُنُّونَ هُ هُمْ بِذلكَِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هْرُ وَ ما لَلاَّ الدَّنا إِوَ قالُوا ما هِيَ إلاَِّ حيَاتُنَا الدُّنيْا نَمُوتُ وَ نحَْيا وَ ما يُهْلِكُ

  )٢٤(سوره جاثيه، آيه 

ز طبيعت جشويم، و ما را ميريم و زنده مى] نيست مىغير از زندگانى دنياى ما [چيز ديگرى«و گفتند: 

  سِپرند. ن نمى] گما] هيچ دانشى ندارند [و] جز [طريق] به اين [مطلبو [لى» .كندهلاك نمى

سان ست كه انوده اامروز از نظر فلسفى مسلّم شده است كه يكى از عوامل عمده خطاها و اشتباهات همين ب

  ) ٢/٦٧: ١٣٧٤مرز يقين و ظن را مراعات نكند. (مطهري، 

 وين است، ن و يقشود، عدم دقت در مرزبندي ظآن چه در حقيقت مانع از آزادي انديشه بوده و تقبيح مي

  ظن و حتي شك هم براي رسيدن به يقين لازم و ضروري است.  الا

زمه ه لحاظ لالكه، ببشود، اين تقبيح به لحاظ خود اين حالت نيست، در مواردي كه اعتماد بر ظن تقبيح مي

رار قيل يقين مه تحصرسانند و مقدآن خواهد بود؛ يعني، اين حقيقت كه ظنون هميشه انسان را به يقين نمي

در » ا واقعيتماهنگي بحيثيت ناه«كنند، و از آن جا كه در بسياري از موارد از واقعيت تخلف مي گيرندنمي

م باشد، و جاز شود و به اين لحاظ حتي در مواردي هم كه شخصي به خيال خويش يقين داشتهآن لحاظ مي

 ه اعتقادكخصي ش ولي يقين و جزمش بر خلاف واقع باشد، قرآن آن را ظن تلقي مي كند؛ زيرا براي چنين

ه كرش را بد و فجزمي باطلي دارد، راه تحصيل حقيقت باز است و اگر از راه عقل به طور دقيق وارد شو

قيقت حگواراي  و آب طرز شايسته به كار اندازد، بي پايگي اين اعتقادش براي او برملا و به سرچشمه زلال

  شود. (مصباح يزدي، ١٣٧٩: ٣٢٩/١)نايل مي

كنند. سعي ايشان بر اين طرفداري مي ١»گرايي حداكثريعقل«يشه غرب، كساني هستند كه از در ميان اند

  است كه صدق اعتقادي را چنان معلوم كنند كه جميع عقلا قانع شوند. (پترسون، ١٣٨٣: ٧٢) 

رتباطي است، مهم هم نيبراي ما، اين كه معيار مزبور در عمل چه قدر كامياب بوده و چه قدر ناكام مانده، م

  است كه معيار مزبور مي تواند با بحث ما داشته باشد. 

                                                
1- Strong Rationalism.  
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  ٢٤٧ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
توان مورد تاييد بسياري از مكاتب عقل گراي شرقي و غربي دانست، ولي بيشتر با اين معيار را هر چند مي

ـ كه از شاخه هاي اصلي عصر روشنگري است ـ پيوند خورده است. ويژگي بارز اين عصر  ١»دليل گرايي«

  عبارت است از كوشش براي رهايي عقل از قيد و بند خرافات. (يوسفيان، ١٣٨٩: ٦٥)

افي، به لايل كگرايان اين است كه انسان خردمند مجاز نيست بدون دستيابي به شواهد و دمقصود دليل

سي ان انگليدياضيچيزي اعتقاد ورزد. شعار اصلي دليل گرايان را مي توان در اين سخن مشهور كليفورد ر

  كرد:خلاصه 

.W. K ( ٢جا و براي همه كس، اعتقاد به هر چيزي بر مبناي ادله ناكافي، كاري نادرست است.هميشه، همه

Clifford,1989: 405(  

دانست.  »ناكافي اي ادلهاعتقاد بر مبن«، همان چيزي است كه مي توان آن را »پيروي از غيرعلم«نتيجه اين كه 

 يگران رادخواهد بنبايد حتي خودش قانع شود، چه رسد به اين كه اگر انسان به چيزي گمان داشته باشد، 

  قانع كند!

طع و قا را به مهايتا نايم، يابي به نتيجه اي تحصيل كردهبه عبارت ديگر، اگر ادله و شواهدي كه براي دست

نها به ظن و ترا ر ما مزبو يقين رسانند، حق داريم كه به آن نتيجه اعتقاد داشته باشيم، ولي اگر ادله و شواهد

  توان آن نتيجه را جزو معتقدات قرار داد. گمان رساندند، نمي

پس يكي ديگر از موانع وصول به شناخت علمي همين حالت اعتماد به ظنون است كه در زندگي روزمره 

ايم و به صورت عادتي براي ما شده است كه در مسائل اساسي از آن ناگزير هستيم و چون به آن خو كرده

كند كه اين گونه عادت خطرناك زد ميافتيم، قرآن به ما گوشمهم نيز به فكر تحصيل علم قطعي نمي و

است و گرچه در امور روزمره و مسائل ساده زندگي ـ به ويژه اگر تحصيل علم يقيني ممكن نباشد ـ 

توان به ظن اكتفا كرد، ولي نبايد اينگونه عادت ناخودآگاه، راه تحصيل علم قطعي را در مسائل اساسي مي

  و زيربنايي به روي ما ببندد. (مصباح يزدي، ١٣٧٩: ٣٣٠/١)

  

  ها و هواهاي نفساني. ميل٦
 نسبت به يي كههااسارت انسان در دام تمايلات نفساني يكي ديگر از موانع آزادي انديشه است. انسان

  ضوع بيانديشند. توانند به درستي درباره آن مواند، طبيعتا نميزده شدهموضوعي دل

ا ت؛ خوب ران اسكند كه در واقع و نفس الامر چنطور قضاوت مياگر عقل انسان آزاد باشد، در امور، آن

كند كه دل طور قضاوت ميبيند. اگر تحت تأثير و نفوذ خواهش هاي دل باشد آن خوب و بد را بد مي

  )٢٣/٧٧٣: ١٣٧٤خواهد، نه آنطوري كه حقيقت هست. (مطهري، مي

  خداوند متعال وجود هواهاي نفساني را مانعي براي آزادي انديشه معرفي كرده است:

                                                
1- Evidentialism.  
2- The Ethics of Belief, in Row & Wainwarigth (eds).  
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  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٤٨

 
  )٢٣إنِْ يَتَّبِعُونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ ما تَهوَْى الْأَنْفُس (سوره نجم، آيه 

  كنند. ] جز گمان و آن چه را كه دل خواهشان است پيروى نمى[آنان

 اين آيه شهيد مطهري در تفسيرزم و ضروري است. ها امري لاطرفي در قضاوت بين انديشهحفظ بي

  فرمايد: مي

ه كوناگوني ظرات گخواهد بين نكند. هنگامي كه انسان مياين آيه يكي از شرايط مهم انديشه را بيان مي

ان بايد ند. انسطرفي خود را حفظ كاي داشته باشد، بايستي بيدر موضوعي ابراز شده، قضاوت عادلانه

ضى د يك قاها و مدارك نمايد. درست ماننخواه باشد و خويشتن را تسليم دليلكه حقيقتكوشش كند 

 رف تمايليك ط طرف باشد. قاضى اگر بهكند، بايد نسبت به طرفين دعوا بىاى مطالعه مىكه روى پرونده

هِ لَيلى كه كند و دلاداشته باشد به طور ناخودآگاه دلايلى كه براى آن طرف است نظرش را بيشتر جلب مى

 قاضى رود و همين موجب اشتباهطرف ديگر و عليه اين طرف است، خود به خود از نظرش كنار مى

ميل  كند ونطرفى خود را نسبت به نفى يا اثبات مطلبى حفظ گردد. انسان در تفكرات خود اگر بىمى

ب ميل جان به فكرش بهاش به يك طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آن كه خودش متوجه شود عقرنفسانى

مان يكى گنّ و ظشود. اين است كه قرآن هواى نفس را نيز مانند تكيه بر اش متمايل مىو خواهش نفسانى

  )٦٧، ٢آثار،  شمارد. (مطهري، مرتضي، انسان و ايمان، مجموعهاز عوامل لغزش مى

 ديگر از برخي يست، ولي درهاي مادي تا حدي طبيعي بوده و مانع آزادي انديشه نگرايش انسان به لذت

ادي معي ـ چه ر هر موضوهاي انديشيدن را از انسان دها طغيان كرده، زمينهها و هوسها اينگونه لذتانسان

  ) ١/٣٣١: ١٣٧٩كند. (مصباح يزدي، و چه معنوي ـ سلب مي

  

  اثر تكويني تمايلات افراطي 
  يد:فرمارت علي در اين باره ميكوري چشم و مرض قلب اثر تكويني تمايلات افراطي است. حض

عَةٍ قدَْ خَرَقَتِ يسَْمعَُ بأُِذُنٍ غيَْرِ سَمِي  صَحيِحَةٍ وَنٍ غَيْرِعَيْبِ وَ مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَى بَصرََهُ وَ أَمْرَضَ قَلبَْهُ فَهوَُ يَنظُْرُ 

ءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ ا وَ لِمَنْ فيِ يدََيْهِ شَيْوَ عَبدٌْ لَهَهُ فَهُفسُْيْهاَ نَالشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَماَتَتِ الدُّنْيَا قلَْبَهُ وَ وَلِهتَْ عَلَ

  )١٠٩طبه خإلَِيْهَا وَ حيَْثُمَا أَقْبَلتَْ أَقْبلََ عَلَيْهَا. (سيد رضي، نهج البلاغه، 

ك ش نير نه چشمسازد. ديگهر كس به چيزى عشق بورزد، عشق ديدگانش را كور و دلش را بيمار مى

فته نش را شيو جا شنود. شهوات، عقل او را تباه كنند و دنيا دلش را بميراندنيك مى بيند و نه گوششمى

نيا ددارند.  ر دستدخود سازد. چنين كسى بنده دنياست و بنده كسانى است كه چيزى از مال و جاه دنيا را 

  وى آورد، بدان سو روى آورد. گردد، با او بگردد و به هر جاى كه ربه هر جا كه مى

ي از ست. يكاهاي انسان علاقه به خود است. خودخواهي در انسان غريزي از مهمترين اميال و علاقه

ساني را رآن ككارهاي لازم براي هر كس اين است كه با نيروي عقل آن را در مسير حق مديريت كند. ق

  ارترين فرد معرفي كرده است:كهاي خود را ندارند، زيانكه قدرت مديريت خودخواهي
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  ٢٤٩ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
يحُْ سِنوُنَ  ا وَ همُْ يحَ سَْبُونَ أنَهَّ ُمْوةِ الدُّنْيَ الحْ َيَ مْ فىِقُلْ هلَْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخسَْرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُ ُ

  )١٠٤ـ  ١٠٣صُنعَْاً (سوره كهف، آيه 

ا به ندگى دنيشان در زاند كه كوشش] كسانى[آنان» * نم؟آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردا«بگو: 

  دهند. پندارند كه كار خوب انجام مىهدر رفته و خود مى

و اعجاب  تحسين انسان چون غريزه حب به ذات دارد، هر چيزى را كه متعلق به خودش است با چشم

نگرد. به خودش بيش از هر چيز و هر كسى علاقهمند است، هميشه خودش را و آن چه وابسته به مي

خودش است با عينك خوشبينى مىنگرد، يعنى درباره خودش و آن چه مربوط به خودش است طورى 

قضاوت مىكند كه دلش راضى شود نه آنطور كه حقيقت است. انسان اخلاق بد خود را خوب مىپندارد 

  و اعمال ناپسند خود را پسنديده. (مطهري، ١٣٧٤: ٧٧٣/٢٣)

  بيان شده است.  ٢»تسويل«و  ١»تزيين«بينانه انسان به خود در قرآن با تعابيري چون خوش نگاه

ل مل، در دآن ع زينت دادن شيطان عمل آدمى را به اين است كه به وسيله تهييج عواطف درونى مربوط به

ا آن را و قلببرد كند كه عمل بسيار خوبى است، و در نتيجه انسان از عمل خود لذت مىآدمى القا مى

خيم و اقب وماند تا در عوشود كه ديگر فرصتى برايش نمىدارد، و آن قدر قلب متوجه آن مىدوست مى

  ) ٩/٩٧: ١٤١٧آثار سوء و شوم آن تعقلى كند. (طباطبايي، 

هايش هم تسويل به معناى جلوه دادن چيزى است كه نفس آدمى حريص بر آن است، به طورى كه زشتى

  )٢٤١، ١٨ود. (همان، در نظر زيبا ش

ا فرا رم واحدي ، پياآياتي كه خطر تزيين و تسويل را گوش زد كرده اند، با وجود اشتمال بر تعابير مختلف

ير ركت در مسحخلاصه كرد. انسان براي » اهميت خودسنجي«توان آن را در نهند، كه ميروي بشريت مي

نديشه اكر و ت كه هميشه خود را در معرض تفرشدش چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي ناگزير اس

وتش ر نقاط قروز ب ها را به حداقل رسانده و در نهايت روز بهقرار داده، نقاط ضعف خود را شناخته، آن

  )١٩/٨٦: ١٤١٩بيافزايد. (فضل االله 

طرف بره، در ه كرداز اين رو لازم است انسان هميشه نسبت به اعتقادات و اعمال خود به ديده ترديد نگا

  هاي احتمالي آن بكوشد. كردن عيب

                                                
ز آيات به شيطان نسبت داده شده است: ) و در برخي ا٤؛سوره نمل، آيه ١٠٨تزيين در برخي از آيات به خدا نسبت داده شده: (سوره انعام، آيه  - ١

؛ ١٤ست: (سوره محمد، آيه ا)؛ و در برخي ديگر در قالب فعل مجهول ذكر شده ٣٨؛ سوره عنكبوت، آيه ٢٤؛ سوره نمل، آيه ٤٨(سوره انفال، آيه 

  ) ٨وره فاطر، آيه س

ود انسان نسبت داده شده است: )؛ و در برخي از آيات به نفس خ٢٥تسويل در برخي از آيات به شيطان نسبت داده شده: (سوره محمد، آيه  - ٢

 ) ٩٦؛ سوره طه، آيه ٨٣و  ١٨(سوره يوسف، آيه 
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  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٥٠

 
 أعرِضُ « ر قالباي را داند خواستهبرخي از اصحاب معصومين در ملاقاتي كه با معصوم عصر خويش داشته

ما شخواهم دينم را به مي«اند. معناي عبارت چنين است: ) ابراز داشته١/١٨٨: ١٣٦٥(كليني، » عَلَيكَ دِينِي

  ». عرضه كنم

اند. مثلا كسي به عظمت فكري و روحي جناب اي داشتهديد كه چرا اين اشخاص چنين خواستهحال بايد 

عبدالعظيم حسني در ملاقاتي كه با حضرت امام هادي عليه السلام داشته است، چنين درخواستي از حضرت 

دفي از توان اهداف فراواني مثل حفظ اعتقادات اصيل شيعه براي آيندگان را هكه هر چند مي ١نموده

توان تذكر به اهميت تصحيح اعتقاد را نيز از اهداف اين اهداف اين درخواست در نظر گرفت، اما مي

خواهند تذكر دهند چه بسا انسان به درخواست برشمرد. بزرگاني چون عبدالعظيم حسني با اين كارشان مي

د تصحيح آن برنيايد، لذا هاي نادرست خود را درست انگاشته، در صدهاي خود، عقيدهبينيخاطر خوش

لازم است، از هر فرصتي براي تصحيح اعتقاد، كمال استفاده را بنمود و اگر در اين راستا امام معصوم هم 

  يافت نشد، با تأمل و تدبر زمينه دستيابي به حقيقت را در خود فراهم نمود. 

بدين معناست كه انسان بايستي گرايي نيست. بلكه البته پر واضح است كه اين مطلب به معناي ترويج شك

انديشي كوركورانه پرهيز كرده و هميشه اعتقاد خود را مورد نقد و بررسي قرار داده، تا به مراتب از جزم

بالايي از يقين نايل آيد. اين حقيقت با توجه به مقول به تشكيك بودن يقين، تبيين بهتري يافته، و يادآوري 

  ت ابراهيم نيز مزيد بر تبيين مزبور خواهد بود. حضر ٢»ليَِطمئَنَّ قَلبِي«تعبير 

ركب ماز جهل  ان راپس ارزيابي دائمي عقايد يكي از دو خوبي را براي انسان به ارمغان مي آورد: يا انس

  د. نجات داده و به علم مي رساند، و يا يقين قبلي را به مرتبه اي شديدتر تبديل مي كن

  ت: تبيين شده اس» بدگماني مومن به خود«با تعبير اهميت خودسنجي در بيان نوراني علوي 

لَيْهَا وَ مُستَْزِيداً لَهَا. دهَُ فَلاَ يَزَالُ زَارِياً عَهُ ظَنُونٌ عِنْ نَفْسُوَلَّا وَ اعلَْمُوا عِبَادَ اللَّهِ أنََّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبحُِ وَ لَا يُمْسيِ إِ

  ) ١٧٦ي، نهج البلاغه، خطبه ضر(سيد 

ش فس خوينآورد مگر آنكه به اى بندگان خداى، مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمىبدانيد، 

  طلبد. ز او مىارده، گيرد و از طاعت حق، افزون تر از آنچه به جاى آوبدگمان است و پيوسته بر او عيب مى

ا روح كلي شود، امنمي طتعبير فوق به ارزيابي اعمال و رفتار عبادي نظر داشته و به ارزيابي اعتقادات مربو

  رد. ببهره  برد بحثتوان از اين تعبير نيز براي پيشحاكم بر دو مقوله، يكي است، از اين رو مي

                                                
لي بن الحسين بن ع مد بن علي بنعن عبد العظيم بن عبد االله الحسني، قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن مح - ١

ك ديني ن أعرض عليأإني أريد  سول االلهرله: يا ابن  قال: فقلت». مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا«أبي طالب عليه السلام فلما بصر بي قال لي: 

محمد عليه السلام:  نفقال علي ب.  . .احد. فقلت: إني أقول إن االله تعالى و». هات يا أبا القاسم«فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى االله عز و جل فقال: 

  ) ٣٣٩ ـ ٣٣٨: ١٣٦٢(صدوق، ». في الآخرة ا ودنيهذا و االله دين االله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه أثبتك االله بالقول الثابت في الحياة ال يا أبا القاسم«

] آن گاه كه ابراهيم [ياد كن )؛ و٢٦٠آيه  (سوره بقره،  قَلْبيوَ لكِنْ لِيَطمَْئِنَّ  لىقالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَ  كَيْفَ تحُْيِ المَْوْتى وَ إِذْ قالَ إبِْراهيمُ رَبِّ أَرِني - ٢

  . »رامش يابدلى تا دلم آچرا، و«گفت: » اى؟مگر ايمان نياورده«فرمود: » كنى؟چگونه مردگان را زنده مى پروردگارا، به من نشان ده«گفت: 
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  ٢٥١ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
ا مطرح ي ديني رودسنجاگر ارزيابي در جنبه اخلاقي را هم به دو بخش پيش گفته بيافزاييم، متد كاملي از خ

ن تواز ميآن ها ني تاكيد بسياري شده، كه از» ه نفسمحاسب«هاي ديني بر روي عنوان ايم. در آموزهكرده

  را به خوبي برداشت نمود. » بيني به خودراهزني خوش«

: ١٣٩٠ضِ الْأكَْبَر. (سيدبن طاووس، زُوا لِلعَْرْ  تَجَهَّوا وَحَاسبُِوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوهَا قَبْلَ أنَْ توُزَنُ

١٣(  

نجيده سن كه آبكشيد پيش از آن كه به حساب كشيده شويد، و خود را بسنجيد پيش از  خود را به حساب

  شويد، و خود را براي معرض گاه بزرگ آماده كنيد. 

زيابي . اين ارر دهدنتيجه آن كه انسان لازم است خود را ارزيابي كرده، آن را در معرض نقد و بررسي قرا

ن فراهم راي انسارا ب قيات صورت گرفته كه تحقق آن بركات فراوانيبايد در سه بُعد اعتقادات، رفتار و خلُ

ش اذب، تلاهاي كبينيگانه، عبارت است از: دوري از خوشهاي سهي كند. مهمترين بركت خودسنجيم

  ي. هاي اعتقادي، رفتاري و اخلاقها و در نهايت تقويت و تشديد ارزشبراي زدودن كاستي

  

  . حجاب توهم و تخيل٧
خود  خيالات وتوان حجاب وهم و خيال دانست. انسان اگر در توهمات از موانع درك حقيقت را مييكي 

هد يجاد خوااخيمي ضغرق شود و نتواند آزادانه بيانديشد، توهمات و خيالات مزبور بين او و حقيقت پرده 

  كرد. 

ع است. ن موضوي براي ايآوري مورد مناسبهاي قريش براي ايمانبه عنوان نمونه، بررسي اشكال تراشي

چگونه  گفتند كه اينهايي كه قريش درباره پيغمبر اكرم داشتند اين بود كه مييكي از اشكال تراشي

را  اشكالات رود. اينها و بازارها راه ميخورد، در كوچهپيغمبري است كه بشر است و مثل ديگران غذا مي

ريجا . اما تدانستنددشته و او را از پيامبران خدا ميكردند كه حضرت ابراهيم را قبول داكساني مطرح مي

نتظار اكرم ا ها از حضرت رسولبشري ساخته بودند. آنبراي حضرت ابراهيم در خيال خود سيمايي فوق

ك بشر در ر قالب يكه د توانستند باور كنند كه رسول اكرمداشتند مثل آن ابراهيم خيالي باشد. بنابراين نمي

  )٢٧٣ ـ ٢٢/٢٧٢: ١٣٧٤است، احياكننده ملت و طريقه ابراهيم باشد. (مطهري، ها ظاهر جلو آن

ان دوست ند. انسكگرايي منفي را براي انسان ايجاد ميور شدن در خيالات و توهمات نوعي آرمانغوطه 

و بودن ه و الگها هراسناك است. اسوها مواجه شده، از نزديك شدن به آندارد كه از دور با واقعيت

دوست  بسياري خواهند از اين واقعيت بهرمند شوند؟ها چقدر ميصومين يك واقعيت است، اما انسانمع

ن، بالايي اين ميا ند و دررا سر ده» دست ما كوتاه و خرما بر نخيل«دارند، معصومين را چنان بالا برده، نداي 

  د. هاي خود قلمداد كننها و پاييني خود را سرپوشي بر بدينارسي آنو دست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            17 / 20

https://jnrihs.ir/article-1-259-fa.html


  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٥٢

 
 وول اكرم ن، رسيكي از علل كم شدن تأثير دين در نفوس اين است كه مردم بين خودشان و بين دين، قرآ

، ت. (همانته اساند و آن حجاب است كه جلو نفوذ دين را گرفمعصومين حجابى از جهل و خيال قرار داده

٢٧٧ (  

و  حقيقت شديد آن مانع فهمحجاب تخيل و توهم نيز مثل ديگر موانع مقول به تشكيك است؛ مراتب 

  تر آن، مانع پذيرش حق مي باشد. مراتب پايين

  

  
  

  گيري و جمعبندي بحثنتيجه
ر راه مطلق نعي بر ست. مواتوان نتيجه درستي را از تفكر انتظار داشانديشه تا از موانع فهم آزاد نگردد، نمي

راهم فاج درست استنت كوشيده، زمينه را براي هاموضوعات انديشه قرار دارد كه بايستي انسان در زدودن آن

تقليد،  انعي مثلت. موكند. موانع مزبور با تجربه عقلاني انسان و با تعليم و تذكر وحياني قابل اثبات اس

حجاب  ساني، وها و هواهاي نفمحوري، پيروي از اسلاف و نياكان، پيروي از گمان، ميلتعصب، شخصيت

مرتبه  يك بوده،ل به تشكترين موانع آزادي انديشه برشمرد. موانع مزبور مقومهمتوان از توهم و تخيل را مي

وليت بور، مسئوانع مزباشد. اختياري بودن مترش مانع از پذيرش حق ميشديدش مانع از فهم، و مراتب پايين

ي تر حقيقهكند. براي درك عواقب ناشي از عدم درك و پذيرش حقيقت را به منكر حقيقت، متوجه مي

  ها، ضروري است. زدودن موانع مزبور و به عبارت ديگر، آزادي انديشه از آن

ي انديشه
موانع هفتگانه آزاد

تقليد .١

تعصب .٢

شخصيت محوري .٣

پيروي از اسلاف .٤

پيروي از گمان .٥

اميال نفساني .٦

حجاب توهم .٧
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  ٢٥٣ /    نظر شهيد مطهري  م آزادانديشي از موانع 

 
وهمش تد در تقليد كوركورانه غالبا تقليدي غافلانه است. كسي كه به دام چنين تقليدي گرفتار شو

ز اري اقليد بسيسئله تداند، اما از واقعيت قضيه غافل است. در معقايدش را برخواسته از عقل و انديشه مي

در  حق است، سبقتش ها گرفتار يك كبراي كلي هستند و بر اين باورند كه هر انديشه سابقي به خاطرانسان

 رحق بودهوما بتواند لزصورتي كه انديشه نه به خاطر سبقت و قدمت و نه به خاطر تازگي و عصريت نمي

ستي مر ناشايشد، ابرخوردار باباشد. از سويي نبايد از نظر دور داشت كه تقليدي كه از پشتوانه عقلاني 

  نبوده، بلكه يكي از ضروريات زندگي است. 

ب، فرقه ژاد، مذهره، ناز ديگر موانع آزادي انديشه تعصب است كه غالبا از توجه افراطي انسان به قوم، عشي

  گيرد. و مانند آن نشأت مي

ل عظمت شدن در مقاب محوري و مبهوت واقعمحوري است. شخصيتسومين مانع آزادي انديشه شخصيت

ر او ا بر محوندگي رزتواند و بايد كسي مانع آزادي انديشه است. از نظر اسلام تنها موجودي كه انسان مي

اش جوديور كمال قرار دهد خداست. خدامحوري هرگز مانع از آزادي انديشه نيست؛ چون خدا به خاط

دد اره در صود همودهد، اما غيرخدا به خاطر منافع شخصي خگونه هست به انسان نشان ميواقعيات را همان

  است كه واقعيت را به انسان وارونه نشان دهد. 

 پوشانيمورانه هنگري از ديگر موانع آزادي انديشه است. اين مانع با تقليد كوركگرايي و گذشتهسنت

 كه روشن گونه ند، اما همانكداشته از كبراي كلي انديشه سابق به خاطر سبقتش بر حق است، تبعيت مي

 بيل هرگزقاين  شد آن چه بايدش پذيرفت، حق است، قدمت انديشه، انتساب به آبا و اجداد، و اموري از

  پوشاند. حق، حق است، هر چند جديد و يا قديمي باشد. لباس حقيقت را به انديشه نمي

ا پيروي هنسانان منشأ خطاي اكثر پيروي از گمان يكي ديگر از موانع آزادي انديشه است. از نظر قرآ

سياري د كرد، بخواه نكردن از علم است. اگر انسان در زندگي بنا را بر اين بگذارد كه فقط از علم تبعيت

  از مشكلاتش حل خواهد شد. 

ت يي كه نسبهاسانهاي نفساني يكي ديگر از موانع آزادي انديشه است. اناسارت انسان در دام حب و بغض

  د. توانند به درستي درباره آن موضوع بيانديشناند، طبيعتا نميزده شدهدل به موضوعي

يت واقع آخرين مانع آزادي انديشه حجاب توهم و تخيل است. اين حجاب پرده ضخيمي بين انسان و

و تاراند تشان گرفو هپرو ها غالبا در رؤياهادارد. انسانكشيده، او را از رسيدن به حقيقت و واقعيت باز مي

بر چنين ه پيامبگذارد كه آزادانه در موضوعات بيانديشند. كساني كه در صدر اسلام همين تخيلات نمي

فتار خيلات گرخورد؟ در دام توهمات و ترود و غذا ميكردند كه او چرا روي زمين راه مياشكال مي

  اشد. اشته بتوانستند باور كنند كه بشري زميني قابليت دريافت وحي آسماني را دبوده، نمي

روني و وامل دعهاي اسلامي اعم از آيات قرآن و روايات روي اين كه انديشه انسان تحت تاثير آموزه

  . انداندهفراخو گيرد، فراوان تاكيد كرده، انسان را همواره به احتراز از اين عواملبروني قرار مي
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 ان ناشرون. م). كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بيروت: مكتبة لبن١٩٩٦تهانوي، محمد علي، ( ــ
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 ، قم: دفتر نشر معارف. ٢). مباني انديشه اسلامي ١٣٨٩يوسفيان، حسن، ( ــ

  

__ W. K. Clifford, (1989). Phiosophy of Religion, Florida: HBJ.  
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